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مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی؛

مادامی که نقش سازنده حزب به رسمیت شناخته نشود، مشکلات حل نخواهد شد

سرویس سیاسی - تحریم خواهی 
و مشارکت طلبی همواره دو سناریوی 
اصــاح طلبان در هر دوره از انتخابات 
بــوده اســت. در دوره هــای زیادی از 
انتخابات طیفی از اصاح طلبان بر طبل 
تحریم انتخابات کوبیده و ســاز قهر با 
صندوق ها را کوک کــرده و در مقابل، 
گروهی دیگر مشــارکت را به تحریم 
ترجیح داده و اســتفاده از فرصت های 
ممکن را راهبرد انتخاباتی خود تعریف 

کرده است.
انتخابــات مجلــس یازدهــم و 
اوج  ســیزدهم،  ریاســت جمهوری 
ســتیز میان دو ایــده تحریم خواهی و 
مشــارکت طلبی بود تا جایی که حزب 
کارگزاران در مقابل ایده تحریم ایستاد و 
با حمایت از عبدالناصر همتی در نهایت 
ائتافی به نام »ائتاف جمهور« متشکل 
از ۱۵ حزب اصاح طلب منشــعب از 
»جبهه اصاحات ایران« به وجود آورد.

در ســال جاری نیــز با به صدا در 
آمدن زنــگ آغاز انتخابــات، مجدداً 
جبهه اصاحات که رویکرد رادیکالی 
در آن غالب شــده است، اعام کرد که 
نظر و توصیــه ای به اعضای خود برای 
ثبت نام ندارد. رویکردی که البته مورد 
انتقاد گروه ها و چهره ها و رســانه های 
این جریان قرار گرفت. روزنامه شــرق 
در یادداشــتی نوشــت: »اگــر نظری 
ندارید، چرا جبهه و تشــکیات به راه 
انداخته ایــد؟«. روزنامــه هم میهن در 
واکنش بــه این تصمیم عجیب جریان 
اصاحــات در موعــد پیش ثبت نــام 
انتخابات مجلس، نوشــت که »چنین 
تصمیمی را چند نانوا و ســبزی فروش 
هم می توانستند بگیرند و در واقع نیازی 

به سران احزاب سیاسی نبوده است.«
حال حسین مرعشی دبیرکل حزب 
کارگــزاران ســازندگی نیز هرچند که 
نسبت به قانون پیش ثبت نام ها اعتراض 
داشت؛ اما در توصیه ای به اصاح طلبان 
گفت: »اصاح طلبان نباید توقع داشته 
باشــند در انتخاباتی که پیروز می شوند 
حضور داشته باشــند در انتخاباتی که 
ممکن است شکست بخورند حضور 

نیابند، این سیاست درستی نیست.«
به نظر می رسد کارگزاران درصدد 
احیای نقش خود در انتخابات ۹۲ است؛ 
همان گونــه که آنها توانســتند رهبران 
جریــان اصاحات و طیف تندرو آن را 
مجاب کنند که عارف را کنار گذاشته و 
از حسن روحانی حمایت کنند، اکنون 
نیز بنا دارند با کنشــگری جدید طیف 
رادیکال جبهه اصاحات را به حاشــیه 
برانند. همچنانکه مرعشی می گوید اهل 
مشارکت هستند و تنها راه اصاح امور 
کشور را صندوق می دانند. پیش از این 
نیز مجله آگاهی نو نشریه این جریان در 
گزارشی از پشت صحنه انتخابات هیأت 
رئیسه جبهه اصاحات پرده برداشته و 
با انتقاد از ترکیب جدید این جبهه، پیش 
بینی کرده بود که فراکســیونی در برابر 
فراکســیون حاکم بر جبهه اصاحات 
به وجود می آیــد که خود را در دوگانه 
کارگزاران و اتحاد ملت نشــان خواهد 
داد. حــال باید دید کارگزاران با دبیرکل 
جدید خود یعنی مرعشی که توانست 
ســال گذشــته بعد از دو دهه ریاست 
کرباسچی بر مسند دبیرکلی این حزب، 
جایگزین وی شود، چه نوع کنشگری 

در انتخابات پیش رو خواهد داشت.
در ادامه مصاحبه با حسین مرعشی 
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی از 

نظر می گذرد.
با توجــه به اینکــه برخی 
اصلاح طلبــان مخصوصاً حزب 
اتحاد ملت ایران که در مسند هیأت 
رئیسه جبهه اصلاحات ایران هم 
نشســته، رغبتی برای حضور 
در انتخابــات ندارد از ســویی 
دیگر کارگــزاران را می بینیم که 
بر مشــارکت و اهمیت انتخابات 
تاکید دارد، فضــای انتخاباتی و 
مشارکت اصلاح طلبان را چگونه 

می بینید؟
مســاله انتخابات روشــن است. 
سیاســت کلی نظام از ۱۳۹۸ نسبت به 
سیاســت های قبلی تغییر کرد. تا قبل از 
انتخابات ۹۸ سیاســت کلی نظام مبتنی 
بــر مشــارکت حداکثری مــردم بود. 
خاطرتان هســت آیت الله خامنه ای در 
صحبت هایشان گفتند کسانی که حتی 
جمهوری اســامی را قبول ندارند به 
خاطــر ایران بیاینــد رأی بدهند. در آن 
زمان اســتراتژی حداکثر شدن حضور 
مــردم در انتخابات بود یک نشــانه ای 

برای مشــروعیت نظام تلقی می شد و 
مردم برای شرکت در انتخابات تشویق 
می شــدند، هر چند محدودیت هایی 
برای بخشــی از نیروهای سیاسی هم 

وجود داشت.
از ســال ۹۸ به بعــد بویژه ۱۴۰۰ 
و انتخاباتــی که پیش رو داریم، راهبرد 
نظام نتیجه مطلوب است که شفاف ترین 
حــرف را در این زمینه آقای حدادعادل 
زدند که گفتند مجلســی انقابی تر از 
این مجلس لازم داریم، نه مجلســی در 
جهت کمرنگ شدن نیروهای انقابی، 
البته نیروهای انقابی به معنی مرسوم و 

اصطاح فعلی نه به معنی اصالت آن.
نکتــه ای درباره اصاح طلبان این 
است که آنها از ســال ۷۶ تسلیم اینکه 
نظام چه سیاستی را دنبال می کند یا چه 
انتخابی را می پسندد نبودند و همیشه با 
انســجام به میدان می آمدند و آنچه قرار 
بود اتفاق بیفتد، بازی را بر هم می زدند؛ 
یا می بردند یا تغییــر ایجاد می کردند، 
به هر حال تأثیرگذار بودند. مثاً ســال 
۷۶ و ۸۰ نتیجــه را بردند در ۸۴ هم که 
نبردند ولی بازی را بر هم زدند و به جای 
آقای قالیباف، آقای احمدی نژاد پیروز 
انتخابات شد. همیشه تحلیلم این بوده 
آقــای احمدی نژاد انتخاب نظام نبوده، 
بــا اراده خودش آمد و در آن بلبشــوی 
سیاسی که در سال ۸۴ بالا آمد. اما به نظرم 
همراه با این تغییر استراتژیکی که اتفاق 
افتاده اصاح طلبان در همین زمین بازی 
کردند که البته به این رفتار اصاح طلبان 
نقد دارم و واژه ای که این روزها مرسوم 
شده به اسم خالص سازی، اصاح طلبان 
به استقبال همین استراتژی نظام رفتند 
و داوطلبانــه صحنه را به رقیب واگذار 

کردند.
این قانون و شرایط برای همه 
گروه ها و جریان های سیاســی 
یکســان بود. و برای مزاح عرض 
کنم این قانــون روی دیگری هم 
دارد، جبهه اصلاحات می گفت باید 
فکر کنیم آیا می خواهیم بیاییم یا 
نه و با این قانون کسانی که مردد 
بودند مجبور شــدند در مرحله 

پیش ثبت نام ها، ثبت نام کنند.
اصاحات از این سیاست استقبال 
کرده است. اما من به عنوان حزبی که اهل 
مشارکت در انتخابات هستیم و معتقدیم 
تا صندوق هست انتخابات مهم است و 
تنها راه اصاح امور کشــور از صندوق 
می گذرد، ما که چنین اعتقاد راسخی به 
انتخابات داریم، وسط برنامه مان بودیم.

اینکه برای تهران ۶۰ نفر شخصیت 
تراز اول را متقاعد کنم که برای ثبت نام 
بیایند و در لیســت انتخاباتی ام بگذارم، 
در ســه، چهار روز انجام شدنی نیست، 
مقدمــات دارد و گاهــی چند ماه زمان 
می برد. به صورت روشــن آقای باهنر 
داشــتند کار می کردند، تیم آقای باهنر 
و جامعه اســامی مهندسان مطلع بودم 
کار می کردند، اصول گرایان هم غافلگیر 

شدند.
امــا آمار پیش ثبــت نام ها 
رکورد زد، شــاید بــرای همین 
فرصت کم همه آمدند گفتند فعلًا 
مرحله ثبت نــام را بگذرانند بعد 

شرایط را می سنجند.
کسانی آمدند که ۵۰ درصد آن ۴۸ 
هزار نفر در مرحله اول ریخت. تعدادی 
افراد بیکار که دنبال شــغل بودند گفتند 

برویم نماینده مجلس شویم.
از دوســتان اصــلاح طلب 
پرســیدم گفتند شــما از طرف 
آقای خاتمــی برای این انتخابات 
مأموریت داشتید، درست است؟ 
که شما برخی از افراد اصلاح طلب 

را ترغیب کنید.
خیر، آقای خاتمی چنین تشویقی 

نکردند.
شــخصیت های تراز اول که 
با آنها صحبت کردید نام نویسی 

کردند؟
خیر، در مرحله رایزنی و بســتن 
یک لیستی دو برابر ظرفیت حوزه های 
انتخابیه ۵۸۰ نفــر بودیم که این قانون 
اباغ و اجرا شد و گفتند این هفته فقط 
مهلت ثبت نام است. رایزنی و مطالعات 
ما تمام نشــده بود. همــان لحظه هم 
مصاحبــه کردم و گفتم این قانون مخل 
انتخابات مشارکتی و رقابتی است. چرا 
این کار را کردند؟ اگر حرف شما را سند 
بگیریم و بپذیریم که این استراتژی نظام 
نبوده و برداشــت ما اشتباه است، پس 
چرا مجلس انقابی و دولت کاماً مورد 

اعتماد، به رهبری خیانت کردند؟

هدف ایــن قانون این بود که 
بســاط ثبت نام تفننــی را جمع 

کنند.
تفننی تر از اینکه ۴۸ هزار نفر ثبت 
نــام کردند؟ ۲۴ هــزار نفر در همان فاز 

اول ریختند؟
پیش ثبت نام برای رفع مشکل 
مدارک و ثبت نام های نامناســب 
بود. 24 هزار نفر باقیمانده دیگر 
مشــکل مدارک نداشتند در حالی 
که در دوره های گذشته به عنوان 
خبرنگار در ستاد انتخابات شاهد 
بودم کــه برای نام نویســی با 
خانواده می آمدند، انگار آمده اند 
پیک نیک. همان 24 هزار نفر ثبت 
نامی نهایی امسال از 16 هزار ثبت 
نامی انتخابات سال 98 حدود 50 

درصد بیشتر بود.
اساســاً شــخصیت های مؤثر از 
راســت، چپ و میانــه زمانی تصمیم 
می گیرند وارد انتخاب شوند که فضای 
انتخاباتی در کشور شکل گرفته باشد. 
وزیر محترم کشــور، ســتاد، دولت و 
مجلس یا حداقل تجربه را نداشــتند یا 
عجله داشتند که شخصیت های حسابی 
و مؤثری ثبت نام نکنند. هیچ شخصیت 
مؤثری تا فضای کشور انتخاباتی نشود 
و معلوم نشود تمایل مردم به حضور در 
انتخابات چقدر اســت و سیاست های 
نظــام چگونــه اســت، وارد ثبت نام 
نمی شــوند. می دانید عده ای از دوستان 
ثبت نام کــرده بودند تا آخر هم نگفتند 
کــه ثبت نام کردیم چرا که آنقدر فضای 
کشــور ضد انتخابات بود که رویشان 
نمی شــد بگویند ثبت نام کردیم. کسی 
کــه می خواهد انتخابات مشــارکتی و 
رقابتی را رقم بزند، می داند اینها به ضرر 

انتخابات است.
بــه بحــث خالص ســازی 
اشــاره کردید، مجلس ششــم 
و اصلاح طلبــان در اوایــل دهه 
70 آیا به ســمت خالص ســازی 
نرفتند؟ از این حیث این سوال را 
از شــما می پرسم که شما را فارغ 
از شــخصیت اصــلاح طلب تان 
تحلیل گــر مســائل سیاســی 
می دانیم، آیا بسیاری از اتفاقاتی 
که امروز رخ می دهد مانند لیست 
یکدست و خالص سازی بنایش 
اشــتباهات دهــه 70 نبود؟ چه 
برخوردهایی با آقای هاشــمی 

صورت گرفت؟
خالص سازی زمانی گفته می شود 
که همه قوای کشور در اختیار یک جناح 
و نحلــه فکری قرار گیــرد. هیچ وقت 
در زمان مجلس پنجم و ششــم خالص 

سازی نمی توانست چنین اتفاقی بیفتد.
باید یک مســأله ای را هم اصول 
گرایــان، هم نظام، هــم اصاح طلبان 
بپذیریم و این اســت که قرار نیست در 
انتخابات همیشه یک جناح پیروز شود. 
شکست هم بخشی از انتخابات است. 
اصاح طلبان نباید توقع داشــته باشند 
در انتخاباتی که پیروز می شوند حضور 
داشته باشــند و در انتخاباتی که ممکن 
اســت شکست بخورند حضور نیابند، 

این سیاست درستی نیست.
انتخابات برد و باخــت دارد. آن 
چیزی که مهم است باید ببینیم انتخابات 

مشــکلی از مشکات کشــور را حل 
می کنــد یا خیر. تــا الان تجربه این بود 
که ما در دو مســاله همیشه از انتخابات 
بهره های فراوان برده ایم؛ یکی در عرصه 
بیــن المللی و منطقــه ای که انتخابات 
پرشور و با مشارکت بالای مردم، خیلی 
از خطــرات را از ایران دور کرده و نقش 

بازدارنده داشته است.
ایــن را آقای ظریــف در کنگره 
حزب کارگزاران در صحبت هایشــان 
گفتند. وقتی بعد از ماجرای افغانســتان 
آمریکایی ها آماده می شــدند صدام را 
بزنند، نخســت وزیر اســرائیل رفت 
آمریکا و این جمله مشهور را گفت که 
»بغداد آدرس اشتباه است و تهران آدرس 
درســت است.« خیلی ها جمع شدند و 
این را به آمریکایی ها گفتند که شــما به 
جای اینکه به بغداد بروید باید به تهران 
برویــد. اما آمریکایی ها گفتند ما به یک 
پیروزی قطعی نیاز داریم. در ایرانی که 
مردم ۷۲ درصد در انتخابات شــرکت 
کردند با ما همراه نمی شوند. باید به سراغ 
عراقــی که مردمش از صدام عصبانی و 

متنفر هستند، برویم.
انتخابات نقش بازدارندگی بازی 
می کنــد. در ســال های پایانی دولت 
آقای هاشــمی، کشــورهای اروپایی 
دســته جمعی سفرایشــان را از ایران 
فراخواندنــد، این موضوع ضبط و ثبت 
اســت. اما خرداد ۷۶ اتفاق افتاد و آقای 
خاتمی انتخاب شد ظرف ۶ ماه سفرای 
کشورهای اروپایی به ایران بازگشتند و 
روابط ایران و اروپا بازســازی شد. این 
نقــش حضور مردم در انتخابات بود نه 
نقش اینکه آقای خاتمی برنده شده بود.

مهم این بود انتخاباتی که با درجه 
آزادی مناسب، پرشــور و با مشارکت 
۷۰ درصــدی مردم اتفــاق افتاده بود 
که می توانســت یکســری مشکات 
بین المللــی ما را حل کنــد، امروز هم 
همین طور است. نقش دوم انتخابات در 
داخل است. مگر مشکل اصلی مملکت 
اقتصاد نیست؟ بعد از چند برنامه مجدداً 
رشــد ۸ درصدی را تکــرار کردند و 
دوباره گفتند رشد اقتصادی ۸ درصدی. 
کشــوری که متوسط رشد بیست ساله 
اش ۱.۵ درصد اســت، گفته اند باید به 
رشــد ۸ درصد برسد. در اقتصاد، شما 
اگر می خواهید به رشد برسید حتماً ۳.۵، 
۴ درصــد آن از راه افزایــش بهره  وری 
است و ۴ درصد آن از راه سرمایه گذاری 
است. بهره  وری زمانی اتفاق می افتد که 
جامعه احساس امید داشته باشد، چرا که 
قرار است عوامل تولید بهره  وری شأن 
را بالا ببرند، اتفاق دیگری قرار نیســت 
رخ دهد. هر کســی یک خدمات انجام 
می دهد یا کالایی تولید دارد، قرار است 
بهتر و ارزان تر، بیشــتر تولید کند. بهره  
وری زمانــی که یاس و ناامید بر جامعه 
حاکم باشــد، اتفاق نمی افتد. در دولت 
آقای خاتمی اگر ثبات اقتصادی و رشد 
اقتصادی متوسط ۵ درصد بوده آیا برای 
ابتکارات آقای خاتمی و وزرایش بوده 
اســت؟ خیر مــردم در صحنه بوده اند، 
نشاط عمومی بالا بود، بنابراین بهره وری 
افزایــش پیدا کرد و رشــد اتفاق افتاده 
اســت. البته این را هم اضافه کنم هیچ 
نتیجه انتخاباتی نمی تواند تهدیدی برای 
نظام به وجود بیاورد. اگر برندگان یک 

انتخابــات در موضع همکاری با کلیت 
نظام نباشــند و در جهت تحکیم مبانی 
نظام حرکت نکنند، بله دعوا می شود اما 
این دعوا هم الزاماً به نفع سیاسیون اتفاق 
نمی افتــد، این را توجه دارم. اما نکته ای 
که شما به آن اشاره کردید، من هم قبول 
دارم، اگر ایرادی وجود داشته، این است 
که در همــه دوره ها برندگان انتخابات 
متوجه یکســری از ضرورت ها نبودند 
که این موضوع هم در انتخابات ریاست 
جمهوری و هم انتخابات مجلس، اتفاق 
افتاد. مقداری برنــدگان انتخابات این 
غرور ناشــی از پیروزی گیج شان کرد و 

متوجه نشدند چه کار باید کنند.
با توجــه به اینکه اشــاره 
کردیــد برنده و بازنــده وجود 
ندارد، مهم نتیجه انتخابات است 
و به صحبت های آقای حداد اشاره 
کردید، هم آقــای حداد و باهنر و 
چند شخصیت اصولگرای دیگر 
بارها تاکید کرده اند که هدفشان 
در انتخابات پیروزی نیست، بلکه 

افزایش مشارکت است.
چنیــن حرفی را از آقــای حداد 
نشــنیده ام. خدا خیرشان بدهد. اگر این 
جمله را آقای حداد گفته باشند، می گویم 
اســم آقای حداد را جزو لیست جبهه 
اصاحات بگذارند. در نهایت این شده 
که آقای پزشــکیان بعد از ۴ سال وزیر 
بهداشــت و درمان این مملکت بوده و 
اصاح طلب کاماً بنیادگرا هم است و 
ارزشــی هم تلقی می شود، دو دوره هم 
نماینده مردم تبریز در مجلس شــورای 
اسامی بوده، رد صاحیت شده است. 
علی مطهری اصول گرا فرزند شــهید 
مطهری که در مسائل فرهنگی و حجاب 
مثل شما جدی و مصمم است و با اصاح 
طلبــان زاویه دارد، او هم رد صاحیت 
شده است. در مقام حرف خیلی می توان 
صحبت کرد. کج سلیقگی ممکن است 
به وجود بیاید. اما معمولاً بررســی های 
هیأت اجرایی براساس مواضع سیاسی 
نیست. بلکه صاحیت ها از نظر شکلی 
و استعام های مراجع چهارگانه انجام 
می شود و سخنگوی شورای نگهبان نیز 
تاکید کرده اســت که مجدداً صاحیت 
این افراد در هیأت نظارت بررسی خواهد 
شد. از سوی دیگر این ردصاحیت ها 
فقط معطوف به طیف اصاحات نبوده 
و حتی از نمایندگان فعلی مجلس نیز رد 

صاحیت شدند.
کج سلیقگی نیست، سیاست 
خیلی راســخی است که دولت و 
مجلس در حال اعمال آن هستند. 
با قلع وقمع کسی موافق نیستیم.

اینکــه فرمودید بــرای انتخابات 
برنامه داشــتید آیا در نهایت توصیه ای 
برای ثبت نام به افراد مختلف و مد نظر 

داشتند که وارد انتخابات شوند؟
خیر، اشکال ما این است که بیش 
از پیش متوجه می شویم و فهمیدیم نباید 

بیاییم.
شــما ابتــدای مصاحبــه 

فرمودید اهل مشارکت هستید.
ما باز هم در انتخابات مشــارکت 
می کنیــم. اما فهمیدیم نباید پایمان را از 

گلیم خودمان درازتر کنیم.
ممکن است شما از چهره هایی 
کــه تأییــد صلاحیت شــوند 

انتخــاب کنید و لیســت بدهید. 
چراکه کارگزارانی ها که بیشــتر 
تکنوکرات هســتند و تخصص 
برایشان مهم است، نه اینکه چهره 
سیاســی باشــند، خصوصاً در 
شهرســتان ها این فرصت وجود 
دارد از کسانی که شایسته هستند 

حمایت کنید.
۵۰ روز دیگــر شــورای نگهبان 
صاحیت هــا را مشــخص می کند. 
فعــاً صحنه را رصــد می کنیم و ناظر 
بر صحنه ایــم. بعد از ۵۰ روز که تعیین 
تکلیف شدند خدمتتان توضیح می دهم.
مطلبی که می خواستم بگویم این است 
که درباره وضع موجود صحبت کنیم و 
مشخص کنیم که وضع خوب است یا 
نه. بعضی از دوســتان می گویند وضع 
خیلی خوب اســت. مثاً آقای رئیسی 
کاماً راضی هستند. آقای قالیباف نسبتاً 
راضی هســتند، گروه های سیاسی هم 
بسته به اینکه چقدر در حکومت سهم 
دارند، راضــی یا ناراضی انــد. اما من 
نمی خواهــم از این زاویه به قضیه نگاه 
کنم، من می گویم وضع خوب نیســت 

برای آن هم شاخص دارم.
موضوع خوبی مطرح کردید. 
این مشــکلات که در این دو سال 
اخیر به وجود نیامده اســت. این 
مشکلات ریز و درشتی که مطرح 
کردید ناشی از عملکرد دولت ها از 
گذشته تا امروز است. بویژه چند 
ســال اخیر که بدترین آمارهای 
اقتصادی در کشــور مربوط به 
دهــه 90 و دوران آقای روحانی 

است.
اشکال ندارد. من دلایل آن را نمی 
گویم. به دلایل آن هم می رســم. ببینید 
وضع ما اصاً خوب نیســت. ســرمان 
را زیــر برف نکنیم و بگوییم وضعمان 
خوب است. اگر به سراغ محیط زیست 
برویم. در منابع آب، برداشت مان آنقدر 
زیاد اســت که دشــت های ایران دارد 
نشســت می کند. این نشست تبدیل به 

معضل شده است.
الان وضع ترافیک در شهرها و در 
جاده های اصلی کشور به گونه ای است 
کــه پلیس راهنمایی، هفته قبل گزارش 
داد در ۵ ســال آینــده تمام خیابان های 
شهرهای اصلی ایران و تمام جاده های 
اصلــی ایــران از لحــاظ ترافیک قفل 
می شــود. چراکه ما به تعدادی که داریم 
اتومبیل تولید می کنیم به آن اندازه معابرها 

و جاده هایمان را توسعه نداده ایم.
ببینید اینها واقعیت های تلخ کشور 
اســت. حالا چرا این اتفاق افتاد؟ از نظر 
من به عنوان یــک آدم فن گرا برای این 
در چنین وضع نامطلوبی قرار گرفته ایم 
و افقی هــم برای آینــده نداریم که از 
تجربیات گذشته اســتفاده نمی کنیم. 
کسانی که در این مدت تجربه در کشور 
اندوخته اند، این تجربیات جمع شده را 
کنار می گذاریــم. چرا؟ چون نهادهای 
واســط نداریم. ببینید لازم نیست آقای 
علــی اکبر ناطق نوری یا ســیدمحمد 
خاتمی یا حسن روحانی برای همیشه 
یا رئیس مجلس باشند یا رئیس جمهور 
و نقش آفرینی داشته باشند. لازم نیست 
آقای زنگنه بعد از ۳۰ ســال وزارت، باز 
همچنان وزیر باشد. لازم نیست که ما به 
شخصیت های میانسال و مسن هایمان 
تکیــه بکنیم. نه، حتماً باید جوان گرایی 
بکنیم. آنچه که مهم اســت این اســت 
که تجربیات کشور در عرصه سیاسی، 
تجربیات کشــور در عرصــه فنی، در 
عرصه اجرایی باید در نهادهای واســط 
متمرکز بشود و در خدمت کشور باشد. 
حتماً نباید یک شخصیتی مثل آقای علی 
لاریجانی یا آقای اسحاق جهانگیری یا 
بالاتر آقای خاتمی و آقای ناطق نوری در 
خانه شأن نشسته باشند؛ اینها باید فعال 
باشند، کجا؟ در عرصه سیاست حزبی، 
در عرصه فنی مهندســان و مشاور، در 
عرصه اجرایی شرکت های پیمانکاری 
بــزرگ و... چرا بایــد مهندس غرضی 
بعد از ۳۰-۴۰ سال تجربه در جمهوری 
اسامی الان یک گوشه ای نشسته باشد. 
ببینید اینها نکاتی اســت که باید به آنها 
توجه بکنیم. من فکر می کنم اگر بخواهم 
یک راه حل پیش روی کشــور بگذارم 
این است. کشوری که ۱۳۰ حزب دارد، 
اما به اندازه یــک حزب هم کارکردی 
ندارند. ۵ نحله فکری و سیاسی بیشتر در 
کشور شناخته نمی شود. یک نحله، نحله 
اصولگرایان ســنتی و قدیمی هستند؛ 
مثل آقــای ناطق، آقای علی لاریجانی، 
آقای باهنــر و … یک تیپ، نیروهای 

جبهه پایداری هســتند که الان مشهور 
شــده اند به نیروهای انقابی؛ اینها هم 
یک نحله فکری هستند. یک نحله هم 
نواصولگرایان هستند، یک نحله فکری 
هم آقای خاتمی و اصاح طلبان پیرامون 
آقای خاتمی هستند، یک نحله فکری 
هم می تواند ادامه تفکر آقای هاشــمی 
رفســنجانی باشــد مانند کارگزاران و 

اعتدال توسعه.
با وجود این ۵ نحله سیاســی در 
کشــور باید ۵ تا حزب نیرومند داشته 
باشــیم. در مورد احــزاب، مهمترین 
اشــتباهی که صورت گرفته این است 
که ما نقش احزاب را خاصه کردیم در 
کمپین هــای انتخاباتی. این فرعی ترین 
نقــش حزب اســت کــه می آید یک 
لیست انتخاباتی می دهد و برای کسب 
کرسی های قدرت، مبارزه می کند. اصل 
حــزب برای تولید فکر اســت، تولید 
راهکار اســت، تولید استراتژی است، 

تولید برنامه است.
بطور مثال چین تک حزبی است. 
امــا چرا حزب کمونیســت چین مهم 
اســت، چون حزب کمونیست چین 
برنامه درازمدت برای این کشور تدوین 
می کند و می تواند برای ۴۷ سال مداوم 
رشــد اقتصادی ۸ درصد را برای چین 

رقم بزند.
پس عاوه بــر کمپین انتخاباتی، 
نقــش حــزب در مطالعــه و تدوین 
استراتژی ها و برنامه ها مهم است. یک 
نقش دیگر مهم حزب تجمیع تجربیات 
اســت.این کاری که اخیراً ما در کنگره 
کارگزاران ســازندگی کردیم و گفتیم 
یک شــورای عالی مشــورتی درست 
می کنیم که رابطه همه بزرگان قدیمی را 
با حزب برقرار کنیم. این راهکار متوجه 
این مســاله اســت که می گوید حزب 
باید بنشــیند و تجربیات را جمع بکند. 
نیروهای جــوان را آماده و تربیت کند 
تا وزیر بشــوند. اما وزیری که ۵ تا آدم 
پشــت سر آن قرار بدهیم که آن وزیر را 

راهنمایی و کمک کنند.
بــا حرف های شــما موافقم 
و تأیید می کنم. اتفاقــاً ما بعد از 
همیــن اغتشاشــات مناظره ای 
برگزار کردیــم از اصلاح طلبان 
آقای شــهاب طباطبایــی, و از 
اصولگرایان آقــای پیرهادی را 
آوردیم. یکی از سوالاتمان این بود 
در میانه اغتشاشات احزاب کجا 
بودنــد. احزاب اصولگرا که کاملًا 
منفعل و در سکوت بودند، احزاب 
اصلاح طلب هم فقط غر می زدند. 
یعنی یــک بیانیه هایی می دادند 
که ادبیاتی تندتر از اپوزیسیون 
داشــت به جای اینکه پیش روی 
نظام راهکار بگذارنــد. اتفاقاً در 
همایشی که شما برگزار کردید و 
جزو سوالاتمان بود، گفتید طرحی 
دارید که در چارچوب نظام است 
نه اینکه بیایند یک چیزی بگویند 
که رسانه های بیگانه خوششان 

بیاید.
ببینیــد اولاً ما حــزب کارگزاران 
سازندگی دقیقاً در همین جهتی که شما 
می گوئید عمل کردیم. تمام مصاحبه ها 
و صحبت های من در این دوران موجود 
است. اتفاقاتی که در سال ۱۴۰۱ افتاد ما 
سه ماقات یکی با آقای شمخانی، یک 
ماقات با آقــای رئیس جمهور و یک 
ماقات هم با رئیس قوه قضائیه داشتیم 

و آنجا تمام نظراتمان را بیان کردیم.
در قالب حزب کارگزاران؟

خیر؛ جبهه اصاحات. من و آقای 
نبوی و جمعی از دوســتان رفتیم، همه 
مطالب به همــراه راهکارها را هم ارائه 
کردیم. بخشــی هم عمل شد و بخشی 
هم عمل نشد. ببینید اساساً مادامی که در 
جمهوری اسامی نقش بسیار سازنده و 
تعیین کننده حزب به رسمیت شناخته 

نشود، مشکات حل نخواهد شد.
اینجا می شود به رد صاحیت های 
بســیار ناموجه هم اشــاره کرد. آقای 
علی لاریجانی از ســپاه شروع می کند، 
در صدا و ســیما آنقدر علیه ما و به نفع 
نظام جانفشانی می کند، بعد می آید دبیر 
شورای عالی امنیت ملی کشور می شود، 
نماینده رهبری در شورای عالی امنیت 
کشور می شود. ۱۲ سال مجلس شورای 
اسامی را اداره می کند و زمانی که می آید 
کاندیدای ریاست جمهوری بشود، مهر 
باطل شد می زنند. این اشتباهات فاحش 
در باطل کردن افراد اســت. آقای ناطق 
نــوری کاندیدای نظام در انتخابات ۷۶ 
بود. الان من می روم خدمت آقای ناطق و 

از او خواهش می کنم بیاید وارد سیاست 
بشــود و صحنه سیاست را ترک نکند 
و نمی آید. چرا نمی آید؟ من می گوئیم 
اینها به خاطر رفتارهای اشتباهی است 

که اتفاق افتاده و همه را حذف کردیم.
امروز من قاطعانه به شما می گویم. 
رهبری نقش تعییــن کننده بامنازع و 
بی بدیل دارند برای اداره کشــور. امروز 
باید همــه بزرگان نظام در دســترس 
رهبری باشند، ولی من می گویم امروز 
رهبری از هر زمان دیگری تنهاتر است.

امروز به وضعیتی که شما 
اینگونه تشریح می کنید رسیدیم 
عملکــرد همین افراد اســت. این 
اتفاق هــا کــه در دو ســال آقای 

رئیسی نیفتاده است.
آقای رئیســی الان دو سال زمان از 
دست داده. شــما می گوئید که مشکل 
کشور سفر استانی است. مشکل کشور 
این اســت که شــما نمی توانید نفتتان 
را توســعه بدهید، مشــکل کشور این 
اســت که الان تراز گازتان منفی است، 
مشــکل کشور این است که تراز برقتان 
منفی است، مشکل کشــور این است 
که تراز بانک هایتان منفی است. مشکل 
کشــور این است که تراز صندوق های 
بازنشســتگی تان منفــی اســت. این 
مشکات که یکی، دو تا، سه تا و چهار 
تا نیست. باید از یک جایی شروع کرد به 
حل کرد. خوب من هم تحسین می کنم 
که آقای رئیســی ســفر زیاد می رود و 
استان ها را سرکشی می کند. بسیار عالی. 
ولی مگر در کردستان، کرمان، سیستان 
و بلوچســتان و یا در بیرجند قرار است 
که مشکات کشور حل و فصل بشود. 
مشــکات کشور در کانش این است 
که شــما یک ناترازی بودجه دارید، که 

هنوز برقرار است.
بلــه، ۱۰۰ میلیون بشــکه نفت 
روی آب داشــتیم در یــک مقطعی آن 
را فروختیــم و مدام می گفتند صادرات 
نفــت ایران افزایش پیدا کرده، ولی الان 
می بینید که رئیس سازمان برنامه گفت 
کــه درآمدهای نفتی ۳۰ درصد کمتر از 
بودجه محقق شــده و ما مجبور شدیم 
دوباره اســکناس چاپ کنیــم. این را 
ســازمان و برنامه دولت آقای رئیسی 
گفت من که نگفتم. شما برای ناترازی 
در صندوق های بازنشســتگی چه کار 
کردید، برای ناترازی بانک ها چه کاری 
کردید؟ برقتان را چه کار کردید؟ شــما 
در زمستان گاز واحدهای تولیدی قطع 
می کنید که گاز به مردم برسد. گاز دارد به 

سرعت می رود به سمت بحران.
خوب کدام نیروگاه جدید احداث 
شده اســت؟ ببینید بله، قرار نیست که 
آقای رئیسی یک شبه یا ظرف یک سال 
یا دو سال همه مشکات کشور را حل 
بکند این را می فهمیم، ولی آیا بهبودی 
آغاز شــده؟ خوب بهبودی آغاز نشده 
است. الان نزدیک دو سال گذشته است 
و بهبودی آغاز نشده است. چون اصل 
موضوع این است که اقتصاد ایران منابع 
محور است. شما منابعتان نفت است. در 
نفت هم در تولید مشــکل دارید، چون 
تکنولوژی تان عقب اســت. حتی اگر 
برجام هم حل بشود تکنولوژی در چین 
نیست، این تکنولوژی در آمریکا و اروپا 
است. باید بتوانید بازیافت چاه هایتان را 
بالا ببرید. باید بتوانید تولیدتان را حفظ 
کنید. ایــران الان نمی تواند ۴ میلیون و 
۵۰۰ هزار بشــکه ای که در زمان آقای 
هاشــمی تولید می شــده، تولید بکند. 
ســقف تولید امروز ۳.۳۰۰ است، اگر 
بتواند تولید بکنــد که ۱ میلیون و ۵۰۰ 
هزار بشکه می رود برای مصرف داخلی 

و بقیه آن می تواند صادر شود.
ایــن روزهــا شــاهدیم که 
خیلی از احــزاب اصلاح طلب با 
آقای روحانــی دیدار دارند. آقای 
روحانی می تواند نقش محوری و 

رهبری این جریان را ایفا کند.
بالاخــره آقــای روحانــی هم 
پایمردی هایــی دارد، توانمندی هایی 
دارد. ما نباید هیچ کسی را در کشور نفی 
کنیم. من آقای رئیسی را هم نفی نمی کنم. 
آقای رئیســی هم اگــر بیایید در صدر 
یک حــزب قرار بگیرد و آقای قالیباف 
هــم بیایند در صدر یک حزب دیگری 
بایســتند، خیلی خوب است. اصل این 
است که باید بپذیریم. من برای کسانی 
در سیاســت احترام قائلم که بپذیرند به 
جای کار فردی، کار تشکیاتی بکنند. 
کشور سخت نیازمند تشکل های واسط 
اســت، چه در عرصه سیاست، چه در 

عرصه فنی و چه در عرصه اجرایی.

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی گفت: اصلاح طلبان نباید فقط در انتخاباتی حضور یابند که فکر می کنند در آن پیروز می شوند و در انتخاباتی که  ممکن است شکست بخورند حضور نیابند، این سیاست درستی نیست.

 100 میلیون بشــکه نفت روی آب داشــتیم در یک مقطعی آن را فروختیم و مدام می گفتند صادرات 
نفــت ایران افزایش پیدا کرده، ولی الان می بینید که رئیس ســازمان برنامه گفت که درآمدهای نفتی 
۳0 درصد کمتر از بودجه محقق شــده و ما مجبور شــدیم دوباره اسکناس چاپ کنیم. این را سازمان 
و برنامه دولت آقای رئیســی گفت من که نگفتم. شما برای ناترازی در صندوق های بازنشستگی چه 
کار کردیــد، برای ناترازی بانک ها چه کاری کردید؟ برقتان را چه کار کردید؟ شــما در زمســتان گاز 
واحدهای تولیدی قطع می کنید که گاز به مردم برســد. گاز دارد به ســرعت می رود به سمت بحران.


